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حس عجیبی اســـت کـــه ناگهان متوجه شـــوی، 
بدون اینکه خواسته باشـــی، بزرگ ترین جرم کل 
جهان را انجام داده ای. بریستال اورگرین دختری 
اســـت که عاشـــق کتاب خواندن اســـت؛ اما این 
کار جرم بزرگی محســـوب می شـــود؛ از آن گذشته 
موقع خواندن یک کتـــاب ممنوعه، می فهمد که 
یک پری اســـت و می تواند جادو کنـــد. از آن پس او 
همیشـــه نقاب بر چهره دارد، تا زمانـــی که یک نفر 
مثل خودش نجاتش می دهد و این آغازی اســـت 

برای بزرگتریـــن تحولات جهان.
شـــروع کتـــاب، جالب تریـــن قســـمت آن بـــود. 
شاید اگر نویســـنده خیلی عادی کتابش را شروع 
می کـــرد، من راضـــی به ادامـــه دادن نمی شـــدم، 
امـــا همه چیـــز از اول پیچیـــده و مبهم بـــود و تازه 
بعـــد از یکبـــار خوانـــدن، بایـــد به صفحـــات اول 
برمی گشـــتی تـــا رمزهـــای ناگشـــودنی و رازهـــای 
پنهان را پیـــدا کنی. همین ویژگی، نشـــانه مهارت 
نویســـنده بود و در کل، شـــروع عجیب و غریبش 
بـــه کام دل می نشســـت. نکته بعدی ایـــن بود که 
در طـــول داســـتان، بارهـــا غافلگیـــر می شـــدی و 
ماجرا طبق تصـــورات پیش نمی رفـــت؛ یعنی این 
کتاب، بـــا کتاب های هم ســـنخ خـــودش تفاوت 

زیادی داشـــت.
امـــا پایـــان ایـــن ماجـــرای پیـــچ در پیـــچ، کلیـــد 
قفـــل تصویـــر روی جلـــد کتـــاب بـــود. از نظر من 
می توانست کمی بیشـــتر به توصیف شخصیت ها 
بپـــردازد تا با دیدن تصاویر روی جلد آنقدر غافلگیر 
نشـــویم. لااقل تصـــور من از ظاهر شـــخصیت ها، 
خیلی متفـــاوت با آنچه روی کتـــاب می دیدم، بود 
و بدتر از آن اینکه نمی توانســـتم تشـــخیص بدهم 
کـــه هرکـــدام از آن موجـــودات روی جلـــد، کدام 
شـــخصیت اســـت. یـــک نکته منفـــی دیگـــر این 
بود که کتاب با اینکه شـــروع مناســـبی داشـــت، 
اما پایانش خیلـــی تکراری و غیرقابـــل قبول بود؛ 
انـــگار پایـــان، با شـــروع و فضـــای داســـتان، جور 
درنمی آمد. نمی توانیـــم غافلگیری هـــای بـــد را با 
غافلگیری هـــای خوب خـــط بزنیـــم و بگوییم که 
x برابـــر با 1 شـــده اســـت! و من به ایـــن کتاب نمره 

مثبت یـــا منفـــی نمی دهم.

کتاب »جســـیکا کجاســـت؟« اثر لیز کِســـلرِ؛ ماجرای دختری سیزده ســـاله اســـت که پـــس از گذراندن 
یـــک روز خســـته کننده، ســـرکلاس جغرافیـــا خوابش می بـــرد و به  معنـــای واقعی زندگـــی اش به قبل 
آن خواب و بعدش تقســـیم می شـــود. او متوجه می شـــود   زمان هایی که احســـاس خســـتگی می کند 
به طـــور غیرارادی نامرئی می شـــود. اما جســـیکا به زودی خواهـــد فهمید که این موهبـــت غیرمنتظره 

چطور خودش را ناگهان به او نشـــان داده  اســـت...
به نظرم یکی از اصلی ترین نکاتی که درباره جســـیکا کجاســـت می توان گفت؛ بحث زاویه دید است. 

زاویـــه دید این کتاب مثل بیشـــتر کتاب هـــای علمی -تخیلی، اول شـــخص بود. لحن نویســـنده طوری 
بـــود کـــه انگار خواننده دوســـت شـــخصیت اصلی اســـت و او خیلی صمیمانـــه انگار در ســـاعت ناهار، 

بـــرای او سرگذشـــتش را تعریف می کند. 
برای همین منِ خواننده در نقطه های حســـاس داســـتان، مثل جایی که جســـیکا در خانه شـــخصیت 
منفـــی کتـــاب گیر افتاده  بـــود؛ نفســـم می گرفت و به راحتی می توانســـتم بـــا لحن راوی همراه شـــوم. 
همیـــن نکته باعث شـــده  بود شـــخصیت پردازی داســـتان بدون گفتـــن نکته خاصی درباره جســـیکا، 
طوری باشـــد که ما او را مثل همکلاســـی خود تصـــور کنیم. انگار قبـــل از اینکه او داســـتانش را تعریف 

کرده  باشـــد، او را می شناختیم.
دربـــاره شـــخصیت پردازی بایـــد بگویم نســـبت بـــه کتاب هایی کـــه ماجرا و خط داســـتانی مشـــابهی 
بـــا این کتـــاب داشـــتند مثل »مایـــکل وی« ایـــن کتاب شـــخصیت پردازی خیلـــی بهتری داشـــت. من 
عـــلاوه بر اینکـــه جســـیکا را مثل کف دســـت می شـــناختم بـــا شـــخصیت های فرعی هم آشـــنا بودم. 
مثـــلاً همان قـــدر کـــه تصویـــر ذهنـــی کاملـــی از شـــخصیتی مثـــل ایزی کـــه دوســـت صمیمی جســـیکا 
 بـــود داشـــتم؛ به راحتـــی با کســـی مثل نانســـی کـــه خیلـــی نقـــش پررنگی در داســـتان نداشـــت هم 

همذات پنداری کردم. 
البته نویســـنده صرفه جویی عجیبی در اســـتفاده از شـــخصیت ها داشـــت که این را هم می توان نکته 
مثبتـــی در نظر گرفـــت. به نوعی شـــخصیت ها را در خدمت داســـتان گرفته  بود و آنقدر شـــخصیت به 

ماجـــرا اضافه نمی کرد کـــه نتواند همه شـــان را جمع کند.
دیالوگ هـــای کتـــاب شـــاید تنهـــا نقطه ضعفـــش بودنـــد، چون کتـــاب ماجرایـــی دارد کـــه خیلی لب 
تیـــغ اســـت؛ یعنی اگـــر خیلی ماجـــرا را اغراق آمیز کند، داســـتان کلیشـــه ای می شـــود؛ من بـــه عنوان 
خواننـــده توقـــع دیالوگ هایی را داشـــتم کـــه قصه را برایـــم باورپذیرتر کننـــد و از حالـــت خیلی رؤیایی 

و غیرقابـــل باور بـــودن دربیاورند.
 البتـــه نویســـنده تـــا حـــد زیادی ایـــن نکتـــه را رعایت کـــرده  بود و اشـــکال اصلـــی اش محـــاوره نبودن 

دیالوگ هـــا بـــود که اشـــکال ترجمه  اســـت.
در نهایـــت بایـــد بگویـــم اگر دنبـــال کتابی هســـتید که افـــکار منفـــی ذهن تـــان را ناپدید کنـــد و برای 
چنـــد ســـاعتی درگیر ماجرای چنـــد نوجوان تقریباً معمولی شـــوید؛ به شـــدت توصیه می کنم جســـیکا 
کجاســـت را در لیســـت کتاب هایتان قرار دهید و فراموش نکنید او منتظر شماســـت که به ســـراغش 
برویـــد. در آخـــر به  قول جســـیکا جنکینز »چیزهای مهمی هســـتند که هر کســـی نمی توانـــد ببیند«...

صالحه زهرا رزاقی زاده
دانش آموز کلاس هفتم

حس عجیبی 
است که ناگهان 

متوجه شوی، 
بدون اینکه 

خواسته باشی، 
بزرگ ترین جرم 

کل جهان را انجام 
داده ای. بریستال 
اورگرین دختری 

است که عاشق 
کتاب خواندن 

است؛ اما این 
کار جرم بزرگی 

محسوب می شود؛ 
از آن گذشته 

موقع خواندن یک 
کتاب ممنوعه، 

می فهمد که 
یک پری است و 

می تواند جادو کند

کتاب »جسیکا کجاست؟« اثر لیز 
کِسلرِ؛ ماجرای دختری سیزده ساله 

است که پس از گذراندن یک روز 
خسته کننده، سرکلاس جغرافیا 
خوابش می برد و به  معنای واقعی 

زندگی اش به قبل آن خواب و 
بعدش تقسیم می شود. او متوجه 

می شود  زمان هایی که احساس 
خستگی می کند به طور غیرارادی 

نامرئی می شود. اما جسیکا به زودی 
خواهد فهمید که این موهبت 

غیرمنتظره چطور خودش را ناگهان 
به او نشان داده  است...

جلد اول کتاب جادوهای همیشگی!

یک کتاب پرستاره رؤ     یـــــــــای        
        نـا          پـــیـــدانـا          پـــیـــدا

همه آرزوهایی که درباره شان حرف نزدیم

  هر کدام از ما ممکن است در پس ذهنمان 

آرزوهایی کرده  باشیم که هیچ وقت با کسی 
درباره شان حرف نزدیم. از همان آرزوهایی که 

شب ها در رختخواب مان به آن ها فکر می کنیم؛ 
مثل اینکه چه می شد اگر فردا به جای اینکه به 

مدرسه برویم تبدیل به یک پرنده مهاجر می شدیم 
و به قطب شمال سفر می کردیم؛ یا اینکه چه 

اتفاقی می افتاد اگر کتاب های درسی را زیر بالش 
می گذاشتیم و مطالب خودشان، به مغزمان راه 

پیدا می کردند؛ یا اینکه اصلاً چه می شد اگر فردا سر 
کلاس ریاضی با یک بشکن ناپدید می شدیم و از در 
کلاس فرار می کردیم. اما مشکل اصلی اینجاست 
که نامرئی شدن آنقدر دور و دست نیافتنی است 
که دیگر در لیست خبرهای دست اول تخیل مان 

جای نمی گیرد. انگار نامرئی شدن پس از شنل 
نامرئی هری پاتر، فاتحه اش خوانده  شده  باشد. 

آنقدر غیرقابل باور است که وقتی دوست جسیکا 
جِنکینز، گفت سر کلاس جغرافیا او را درحالی دیده 
که داشته نامرئی می شده، جسیکا به طور قطع فکر 

کرد دوست صمیمی اش دیوانه شده  است.

زینب قائم پناهی 
پایه دهم انسانی


